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  ـ شهر مقدس مشهد ١١لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿الْم ي وامتالْي ي وبي الْقُرذل ولِ وسلرل و لَّهي فَللِ الْقُرأَه نم هولسلَي رع ا أَفَاءَ اللَّهلاَ م بِيلِ كَينِ الساب ينِ واكس

 )٧(  اللَّه شديد الْعقَابِبين الْأَغْنِياءِ منكُم و ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا و اتقُوا اللَّه إِنَّ يكُونَ دولَةً

فَضلاً من اللَّه و رِضواناً و ينصرونَ اللَّه و رسولَه  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم و أَموالهِم يبتغونَ

هم الَّذين تبوءُوا الدار و الْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم و لاَ يجِدونَ في صدورِو  )٨( أُولئك هم الصادقُونَ

ا أُوتمةً ماجونَححفْلالْم مه كفَأُولئ فْسِهن حش وقن يم ةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَو و لَي أَنفُسِهِمونَ عرثؤي ٩( وا و(  و

 و انا بِالْإِيمقُونبس ينا الَّذانِنوإِخل ا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعن باءُوا مج ينوا الَّذنآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجلاَ ت

يمحر ؤوفر كا إِننب١٠﴿ ر﴾  

اگر خمس است،  ما أَفَاءَ اللَّه علَي رسوله من أَهلِ الْقُري﴾﴿در طرح آن اشكال فقهي ملاحظه فرموديد كه اين 

چه اينكه آيـه   ؛لذي الْقُربي و الْيتامي و الْمساكينِ و ابنِ السبِيلِ﴾ فَللَّه و للرسولِ و﴿اين تقسيم درست است كه 

گانه را مشخص كرده است؛ ولي سياق آن، سياق آيه فيء و انفال اسـت و  همين سهام شش »انفال«خمس در سوره 

انفـال فقـط بـراي خـدا و     با سياق سازگار نيست و اگر اين سياق را حفظ كرديم، موضوع مربوط به انفال اسـت.  
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گانه خمس را اينجـا بـازگو   السبيل نيست؛ چرا قرآن مصارف شش پيامبر است و ديگر براي يتاما و مساكين و ابن

  كرد.

حل هايحلي را ارائه دهند كه سه راه از راه اين اشكال فقهي، فقها را به زحمت انداخت تا هر كدام از آا راه

  قبل گذشت.  در بحث

جدا  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين﴾﴿را كه سيدنا الاستاد(رضوان االله عليه) فرمودند كه از مفسرين ديگر در تفسير مطلبي 

القربي يا يتاما و مساكين گرفتند؛ را بدل براي ذي  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين﴾﴿اند، اين بود كه ساير مفسران نوعاً اين شده

في سبيل «را به معناي » الله«القربي و يتاما و مساكين نگرفتند، بيان مصرف الله گرفتند كه ولي ايشان بدل براي ذي 

، چون بايد در سبيل »في سبيل االله«؛ يعنی ما أَفَاءَ اللَّه علَي رسوله من أَهلِ الْقُري فَللَّه﴾﴿معنا كردند؛ يعنی » االله

» في سبيل االله«بيان آن  للْفُقَراءِ﴾﴿كه اين  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين﴾﴿خدا مصرف بشود، براي بيان سبيل خدا فرمود: 

  ١است، نه بدل براي يتاما؛ اين خلاصه فرمايش ايشان بود.

اثبات فرمايش ايشان هم از نظر فقهي كار آساني نيست، زيرا اين الله كه در باب انفال و در باب خمس ذكر شد 

، يكـي از مصـارف   »في سـبيل االله «شـود. در بـاب زكـات    كه در باب زكات ذكر مي است »في سبيل االله«غير از 

سهم است و زكات ، صاحب»في سبيل االله«برد؛ يعنی جهت گانه است و اين جهت، يكي از هشت سهم را ميهشت

كه در » الله«ه برد؛ اما كلممی» في سبيل االله«گانه را اين جهت كنند، يكي از سهام هشترا به هشت سهم تقسيم مي

 و﴿و همچنين كلمه االله كه در خمس ذكـر شـد:    ٢يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ للّه و الرسولِ﴾﴿انفال ذكر شد: 

                                                
  .٢٠٤، ص١٩الميزان في تفسير القرآن، ج .١ 
  .١سوره انفال، آيه .٢ 
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ين شم متا غَنِمموا أَنلَماع﴾هسمخ لّهاين  ٣،ءٍ فَأَنَّ ل﴿﴾لّهر انفال و :خمس، هر است، چون د» في سبيل االله«غير از  ل

بـاب زكـات اسـت كـه     » في سـبيل االله «برد. اين غـير از  رسد؛ پيامبر دو سهم ميچه براي خداست، به رسول مي

برد و فقط متولّي تقسيم است؛ مثـل اينكـه   هيچ سهم نمي» في سبيل االله«از اين  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

كـه در انفـال ذكـر شـد:      للّـه﴾ ﴿بر نيست. اين فظ و توزيع آن است و سهمدار حمالي وقف باشد و متولّي، عهده

اعلَموا أَنما غَنِمتم  و﴿كه در باب خمس ذكر شد:  للّه﴾﴿و اين  يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ للّه و الرسولِ﴾﴿

ين شم﴾لّهاين  ؛ءٍ فَأَنَّ ل﴿﴾لّهر است، غير از سهم ل؛ يعنـی جهـت سـهم    »في سبيل االله«است در » في سبيل االله«ب

برد و رسول خدا، متولّي حفظ اين سهم است؛ او بايد دريافت كند, حفظ كند و توزيع كنـد. پـس فـرق فقهـي     مي

بگـيريم؛  » الله«مصـرف  را بدل براي يتاما و مساكين بگيريم يا بيان براي  للْفُقَراءِ﴾﴿فراواني است، بين اينكه ما اين 

  اين يك مطلب.

يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ ﴿چه در انفال و چه در خمس ذكر شده است: » االله«مطلب ديگر آن است كه اينكه كلمه 

للّـه خمسـه و    ءٍ فَـأَنَّ اعلَموا أَنما غَنِمتم من شي و﴿يا در باب خمس آمده است كه  قُلِ الْأَنفَالُ للّه و الرسولِ﴾

گوينـد  تبرك نيست، بلكه سهمي براي خداست. برادران اهل سنت مي للّه﴾﴿گويند اين كلمه اماميه مي ؛للرسولِ﴾

جا مبارك است؛ اما فـرق  تبركاً ذكر شد، گرچه همه آسمان و زمين ملك و ملك خداست و نام خدا همه للّه﴾﴿اين 

القـربي  تبرك باشد، مال را بايد پنج قسم كرد، دو قسم را به پيـامبر و ذي   للّه﴾﴿ر اين كلمه فقهي فراواني دارد. اگ

السبيل؛ يعنی اين بيست درصد را بايد به پنج، چهار قسم تقسيم كـرد دو  داد, سه پنجم را به يتاما و مساكين و ابن 

السبيل داد. اين  پنجم است به يتاما و مساكين و ابنتا را كه سه تا را به رسول داد و دوازدهقسم آن را؛ يعنی هشت

سهم كه مـا معتقـد    هستند؛ يعنی اين خمس را بايد تخميس كنند، نه تسديس و شش به نظر آا كه قائل به تخميس
                                                

  .٤١سوره انفال، آيه .٣ 
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گوييم اين خمس را؛ يعنـی ايـن   براي بيان اختصاص است، تنها تبرك نيست؛ مي» لام«گوييم اين هستيم. ما كه مي

كنندو سه ششم آن براي رسول است و سه ششـم ديگـر بـراي يتامـا و     درصد را، به ششم قسم تقسيم مي بيست

رسـد, ده  كنند؛ ده قسم آن به رسول ميالسبيل است. قهراً اين بيست درصد را به دو قسم تقسيم ميمساكين و ابن 

تبرك اسـت يـا واقعـاً     للّه﴾﴿ان فقهي كه آيا رسد. اين فرقِ فراوالسبيل ميقسم ديگر آن به يتاما و مساكين و ابن 

في «براي بيان سهم و اگر خداي سبحان در باب خمس يا در باب انفال، منظور اين بود كه يكي از اين سـهام بايـد   

چـنين نيسـت.   كرد؛ در حالي كـه ايـن  صرف بشود، آيه انفال و آيه خمس را هم نظير آيه زكات ذكر مي» سبيل االله

إِنما الصدقَات للْفُقَـراءِ و الْمسـاكينِ و   ﴿اين است:  »توبه«چنين فرموده است، آيه شصت سوره ايندرباره زكات 

اللّه عليم  فَرِيضةً من اللّه والْعاملين علَيها و الْمؤلَّفَة قُلُوبهم و في الرقَابِ و الْغارِمين و في سبيل االله و ابنِ السبِيلِ 

﴾يمكطـوري كـه   هستند؛ يعنی همان كه هيچ سهمي براي پيامبر نيست، پيامبر و امام(صلوات االله عليهما) متولّي ح

دار حفظ و توزيع است؛ درباره زكـات، امـام و پيامبر(صـلوات االله    برد و فقط عهدهمتولّي موقوفه، هيچ سهمي نمي

برند؛ ولي در آيـه انفـال و در آيـه    ي در اخذ و توزيع هستند و هيچ سهمي نميهستند, متولّ عليهما)؛ وليّ در صرف

يسأَلُونك عنِ ﴿است اين است:  »انفال«سهم معرفي كرد. آيه انفال كه آيه اول سوره خمس، مستقيماً اينها را صاحب

ما «آمده است كه » ما الله يصرف في سبيل االله«ه است كه در روايات ما هم نيامد ؛الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ للّه و الرسولِ﴾

اسـت،  » ما الله و هو للرسول«بود، بيان سيدناالاستاد تام بود؛ اما » ما الله يصرف في سبيل االله«اگر ». الله فهو للرسول

چه  ؛ه و الرسولِ﴾قُلِ الْأَنفَالُ للّ﴿پس آيه انفال اين است كه ». يضعه حيث شاء«؛ رسول »يصرف في سبيل االله«نه 

ءٍ فَأَنَّ اعلَموا أَنما غَنِمتم من شي و﴿است اين چنين آمده است:  »انفال«همين سوره  ٤١اينكه آيه خمس هم كه آيه 

 شـود؛ سـه  ؛ يعنی اين خمس؛ يعنی اين بيست درصد به شش قسم تقسيم ميللّه خمسه و للرسولِ و لذي الْقُربي﴾
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القرباي او(عليهم السلام) هستند، سه قسم ديگـر بـراي يتامـا و مسـاكين و ابـن      قسم آن براي خدا و پيامبر و ذي

و االله، ذات اقدس الهي، چه در انفال و چـه در خمـس سـهمي     (صلّي االله عليه و آله و سلّم)السبيل است كه رسول

ين آيه از نظر مصرف شش قسم ذكر كرد، اگر فرمود: دارند. بنابراين اثبات آن فرمايش كار آساني نيست و چون ا

اين آيه بيان، آيه قبل نباشد و وحدت سياق نداشته باشد، آيه قبل براي  ،ما أَفَاءَ اللَّه علَي رسوله من أَهلِ الْقُري﴾﴿

هاسـت يـا اگـر همـه را     انفال باشد, آيه بعد براي جنگ و غنيمت باشد؛ يا بايد تقييد كرد كه يك پنجم آن براي اين

  فرمودند در اينها صرف كنيد، اين تفضل است.

 للْفُقَراءِ الْمهـاجِرِين﴾ ﴿مطلب بعدي آن است كه درباره مهاجرين، خداوند شهادت به صداقت آا داد فرمود: 

نـه صـادقون مطلـق كـه     ، »صادقون في ايمام«؛ يعنی ﴾أُولئك هم الصادقُونَ﴿كه از نظر مال و جان جهاد كردند، 

اي را در صدر اسلام به خلافت ناميدند، ها عدهها خواستند استشهاد كنند كه چون اينها صادق هستند و همينبعضي

هستند؛ در حالي كه اين در مقام بيان آن جهت نيست، الآن مثلاً اگر يك مؤسسه آموزشي و  »خليفة االله«پس آا 

متحان برآمدند، اينها راست گفتند؛ يعنی در درس خواندن و طلبه بودن راسـتگو  علمي بگويد اينهايي كه از عهده ا

فهماند كه اينها اگر گفتند ما طلبه هستيم، راست گفتنـد؛  هستند، واقعاً طلبه هستند؛ اين تناسب حكم و موضوع مي

ت. اين تناسـب حكـم و   گفتند ما دانشجو هستيم، راست گفتند؛ نه اينكه اينها اگر گزارشي دادند هم باز راست اس

موضوع اين است كه اينها كه گفتند ما مؤمن هستيم در ايمان خود راست گفتند و واقعاً مؤمن هستند، نه معناي آن 

  اين است كه هر وقت حرفي زدند تا آخر راست است.

ا الدار و الْإِيمانَ من قَبلهِم الَّذين تبوءُو و﴿درباره انصار خدا، شهادت ضمني به فلاح اينها داد براي اينكه فرمود: 

و لَي أَنفُسِهِمونَ عرثؤي وا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلاَ ي و هِمإِلَي راجه نونَ مبحةٌ﴾ياصصخ كَانَ بِهِم ؛ لَو 
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كسي  ﴾من يوق شح نفْسِه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ و﴿ كه اينها مسائل آن گذشت بعد كبراي كلي را اقامه كرد؛ فرمود:

كه اهل تقوا باشد, اهل وقايه باشد؛ يعنی بين خود و بين شح و بخل، سپري قرار بدهد كه خطر شح و بخـل بـه او   

يؤثرونَ  و﴿ستند كه ه اند، اينها كسانيچنينسرايت نكند، اين شخص اهل فلاح است. درباره انصار فرمود اينها اين

چنين باشد اهل فلاح است. پس بعد كبراي كلّي را بيان كرد كه هر كس اين ؛علَي أَنفُسِهِم و لَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ﴾

  ها داد، چه اينكه شهادت صريح به صداقت مهاجرين داد. شهادت ضمني به فلاح انصاري

ومن يوق شـح  ﴿كشد آن يك درد ديگري است، چون يوار ميحالا انسان چطور بين خودش و بين خودش د

﴾فْسِهة، وقاية«؛ يعنی بايد اهل وقايه باشد، سپر را هم كه ننة, جنجگويند به همين مناسبت است كه وسـيله  مي» م

اف باشـد  تقوا و حفظ است و چون اين شح و بخل جدا نيست، در درون جان آدم است، چطور انسان بايد موشك

هاي خود، يك سيمِ خارداري بكشد، اين يك راه ديگـري دارد؛ ممكـن اسـت انسـان     كه بين خودش و بين خواسته

سپري به دست بگيرد از دشمن بيروني بِرهد؛ اما اين سپر را ببرد درون و طوري جاسازي بكند كه بين خـودش و  

بايد جا باز كند؛ يعنی بين خودش و بين درون خـود  آن دشمن دروني بگذارد، اين خيلي جا بايد باز كند به زحمت 

كند. جا دارد تيراندازي مياين شح در درون دل جا كرده و همان ٤أُحضرت الْأَنفُس الشح﴾ و﴿سپر بگذارد، چون 

چقدر در جهاد اكبر سخت است كه انسان بين خود و بين دشمـن دروني كـه در درون جـان او جاسـازي شـده و      

يـؤثرونَ   و﴿كند، سپر بگذارد. علي اي حال يك شهادت ضمني به فلاح انصاريان است و اين كريمه دازي ميتيران

مصداق دارد به وسيله همين فداكاري انصار؛ گرچه هيچ كدام از آن روايات  علَي أَنفُسِهِم و لَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ﴾

به حضرت عرض  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اي آمد حضور رسول اهللاگر وارد نشده بود كه مثلاً يك مرد گرسنه

                                                
  .١٢٨سوره نساء، آيه .٤ 
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بود، باز اين آيه مصـداق  هاي تاريخي درست نمياگر هيچ كدام از آن جريان ٥ هستم، مرا سير كنيد! كرد من گرسنه

  و ايثار كردند. نضير، فداكارينضير و امثال بنيها در صدر اسلام در جريان فيء بنيداشت، براي اينكه انصاري

فلاح را هم قـرآن   ؛»حي علي الفلاح«گوييم: مطلب بعدي آن است كه ما در مقدمه نماز و در موارد ديگر مي

رسد. بين بخل و شح هم اين فرق را گذاشتند؛ گفتند بخل مشخص كرد كه اگر كسي از بخل درون برهد به فلاح مي

كه كارِ سخاوتمندانه نكند، او بخيل است آن كس كه نخواهد چنين در مقام فعل است و شح در مقام وصف؛ آن كس 

كاري بكند او شحيح است. شح، صفت نفس است؛ بخل، صفت فعل. اگر اين فرق درست باشد، شح بدتر از بخـل  

 ـ  نشان مي أُحضرت الْأَنفُس الشح﴾ و﴿است. به هر صورت از اينكه در آيه ديگر فرمود:  ك امـر  دهد كـه شـح ي

من يوق شح نفْسِه ﴿نفساني است، حالا بخل هم نفساني است يا فقط عملِ جارحه است، مطلبي جدا هست. چون 

كردند كه خدايا! ما را بردند و دعا مياي براي نجات از شح، شبي را تا صبح به سر ميعده ؛﴾فَأُولئك هم الْمفْلحونَ

در جوامع روايي ما از امام صادق(سـلام االله   ٦م از عبد الرحمن عوف نقل كردند.از شح نفس برهان! در صدر اسلا

گويـد: ـ    عليه) نقل شده است كه مردي ديد حضرت صادق(سلام االله عليه) در طواف كعبه، فقط همين جمله را مي

قنِي «قبلاً بايد بگوييم:  ٨﴾عذَاب النارِ قنا و﴿گوييم اينكه ما مي ٧.»اللَّهم قنِي شح نفْسِي«ظاهراً طواف مستحبي ـ 

، وگرنه نجات از آتش را بدون نجات از مقدمات خواستن كه روا نيست. »قني من الشرور و المعاصي, «»شح نفْسِي

 ـ  قنا﴾﴿اين دعاي ماست كه خدايا!  ﴾؛قنا عذَاب النارِ و﴿ما مأمور هستيم كه بگوييم  ذاب حفظ بكن مـا را از ع

آتش! قبل از اينكه آن دعا را بخوانيم بايد اين دعاها را خوانده باشيم كه خدايا! ما را از معاصي كه به عـذاب تـو   

                                                
  .٥٦، ص٤٣بيروت)، ج ـبحار الأنوار(ط  .٥ 
  .٣٠، ص٢٨جامع البيان فى تفسير القرآن، ج .٦ 
  .٣٧٣ و ٣٧٢، ص٢قمي، جعلي بن ابراهيم تفسير  .٧ 
  .٢٠١سوره بقره، آيه .٨ 
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شود، اُمنيه كند محفوظ كن، وگرنه صرف درخواست نجات از عذاب بدون درخواست نجات از سيئات ميمنتهي مي

اگـر   ٩.انِيكُم و لاَ أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه﴾لَيس بِأَم﴿رسد: و آرزو و هرگز كسي به آرزو نمي

دين, دين عمل است، نه دين اُمنيه؛ اگر كسي از خدا نخواهد كه از سيئات نجات پيدا كند، فقـط بخواهـد از آتـش    

ن كرد فرمود: ما هيچ امتي را با صرف آرزو شود امنيه و اين را هم قرآن به عنوان اصل كلّي بيانجات پيدا كند، مي

من يعملْ سوءاً ﴿بلكه  ،لَيس بِأَمانِيكُم و لاَ أَمانِي أَهلِ الْكتابِ﴾﴿ايم، اين تنها درباره شما نيست: به مقصد نرسانده

﴾بِه زجي.  

ماه مبارك رمضان هسـت كـه    ٢٧ب طوري كه از امام سجاد(سلام االله عليه) رسيده است كه در دعاي شهمان

 اَللّهم ارزقْنِي التجافي عن دارِ الغرورِ و الْإِنابةَ«حضرت سجاد(سلام االله عليه) شبي را تا صبح با اين دعا گذراند كه 

و قنِي «برند كه ا با اين دعا به سر ميآا گاهي هم شبي ر ١٠؛»دارِ الْخلُود و الْإِستعداد للْموت قَبلَ حلُولِ الْفَوت الي

  رسد.خدايا! مرا از اين بخل برهان! و اگر كسي از بخل رهايي يافت به فلاح و مقصد مي ١١؛»شح نفْسِي

دوستي نجات پيـدا كنـد   حالا بخل در درجه اول به اين است كه انسان از مال حرام بپرهيزد؛ بعد كم كم از مال 

خواهيم گويند سير و سلوك؛ اينكه همه ما ميبعد به مقام ايثار برسد. اينها را مي ١٢؛﴾الْمالَ حباً جماً تحبونَ و﴿كه 

گرديم كه راه سير و سلوك چيست، اينها هـم راه  اهل معرفت باشيم, اهل سير و سلوك باشيم، گاهي دنبال انه مي

جم؛ يعنـی   ﴾تحبونَ الْمالَ حباً جماً و﴿جا فرمود: كسير و سلوك است. اينها راهي است كه مشخص كردند در ي

 ابزار تلقّي كرد، نه بيش از آن؛ وقتي انسان از اين حب انبوه و فراوان، اين را بايد كم كرد. مال را فقط بايد در حد

                                                
  .١٢٣سوره نساء، آيه .٩ 
  . ٢٢٨، ص١القديمة)، ج ـإقبال الأعمال(ط  .١٠ 
  . ٢٣٢، ص١القديمة)، ج ـإقبال الأعمال(ط  .١١ 
  .٢٠سوره فجر، آيه .١٢ 
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د از شـح نفـس نجـات    كند. وقتي حرام و حلال براي او فرق كرجم نجات پيدا كرد حلال و حرام براي او فرق مي

 .يؤثرونَ علَي أَنفُسِهِم و لَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ﴾ و﴿شود. از اين مرحله بالاتر مي من يوق شح نفْسِه﴾ و﴿پيدا كند: 

چنين نيست كه انسان ذكري بگويد, وِردي بخواند، همه ذكر و وِرد همين است؛ منتها راه خيلـي روشـن اسـت،    اين

  ».السالكينالسائلين, منازل  منازل«شود سخت است اينها مي رفتن

مطلب بعدي آن است كه غير از مهاجر و غير از انصار گروه سومي هستند كه بعد از اينها به اينها ملحق شدند: 

﴿و ينا الَّذانِنوإِخل ا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعن باءُوا مج ينالَّذ  ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجلاَ ت و انا بِالْإِيمقُونبس

يمحر ؤوفر كا إِننبوا رنا چه چيزي را زدودند و انصار بخل ﴾آمزدايي كه فرق اين سه گروه مشخص شد كه آ

ها هست بـه  له سوم كه عطف بر آن قبليزدايي كردند، اين فرق را گذاشت؛ منتها گرچه اين جمكردند و تابعين كينه

گويند؛ يعنی شما كه بعداً چنين ميآيند اينلسان اخبار بيان شد؛ اما به داعي انشا القا شد. فرمود اينهايي كه بعداً مي

اي است كه به داعيه انشا القـا شـده اسـت و    دهد. اينها جمله خبريهچنين بگوييد، نه اينكه دارد خبر ميآمديد اين

چنين باشيد! اينها همه يعنی اين ١٣؛﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿چنين باشيد! كنند؛ يعنی اينصف مردان الهي را كه ذكر ميو

  جمله خبريه است كه به داعيه انشا القا شده؛ چون جنبه تربيتي دارد.

ربنا اغْفر لَنا و لإِخوانِنا الَّذين سبقُونا ﴿ گويند؛ يعنی بگوييد؛ بگوييدمي الَّذين جاءُوا من بعدهم﴾ و﴿فرمود: 

كنند، براي گذشتگاني كه راه را براي براي خود طلب مغفرت مي ،بِالْإِيمان و لاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً للَّذين آمنوا﴾

نسبت به همه مؤمنين چه گذشته و چـه حـال،   كنند و براي خود و ارتباط خود، اند طلب مغفرت مياينها باز كرده

چه گذشته و چه آينده, چه مؤمنين گذشته و چـه   ؛لاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً للَّذين آمنوا﴾ و﴿كنند: زدايي ميكينه

  مؤمنين حال كه اين وصف شتيان است.
                                                

  .١نون، آيهسوره مؤم .١٣ 
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اين سه بخش، تقسيمِ مستوعب است؛ يعنی  اي از مفسرين اهل سنت خواستند به اين آيه استدلال كنند كهعده

شـود, هـم شـامل    هم شامل مهاجرين بعدي مي الَّذين جاءُوا﴾ و﴿را؛ اين  الَّذين جاءُوا﴾ و﴿مهاجرين, انصار و 

شود, هم شامل ما كه به اينها ايمان آورديم، نه در رديف مهـاجرين هسـتيم، نـه در رديـف انصـار      انصار بعدي مي

و الَّذين جاءُوا من ﴿كنيم؛ انصار در برابر مهاجر نيستيم، چون فرمود: ره دينِ خدا را داريم ياري ميمصطلح؛ بالأخ

﴾مهدعپس اين سه آيه تقسيم آن مستوعب است، هيچ كسي نيست كه مسلمان باشد و مشـمول ايـن سـه آيـه      .ب

مهـاجرين اول هسـتيم، نـه جـزء انصـار اولي      نباشد، چون اين تقسيم مستوعب است و ما كه بعداً آمديم، نه جزء 

خواهيم بود. تكليف ما را همين آيه مشخص كرد؛ يكي از تكاليف ما اين  و الَّذين جاءُوا من بعدهم﴾﴿هستيم؛ جزء 

ما مكلّفيم نسبت به مؤمنين گذشته پس  ؛لإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان﴾ و﴿؛ دوم ربنا اغْفر لَنا﴾﴿است كه بگوييم: 

طلب مغفرت كنيم؛ مخصوصاً نسبت به آن مهاجرين اولي و انصار اولي. ما مأمور به استغفاريم نـه مـأمور بالسـب؛    

خواستند بگويند كه سب هيچ كدام از مهاجرين و انصار که در صدر اسلام بودند روا نيست، ما مأمور به استغفاريم 

  ور به سب؛ اين يك پيام.براي آنان، نه مأم

گفتيم اين تقسيم مستوعب است؛ ولي در قرآن كـريم راجـع بـه    داشتيم مياگر ما در قرآن همين سه آيه را مي

بينيم تقريباً پـنج گـروه را قـرآن    كساني كه در صدر اسلام بودند و همچنين كساني كه بعدا به آا ملحق شدند، مي

ساني كه جزء مهاجرين اول بودند خوب بودند, همـه كسـاني كـه جـزء اولي از     چنين نيست كه همه كشمارد. اينمي

بردند، ما هم درباره آا بايد تبري اي منافقانه در بين مهاجر يا انصار به سر ميانصار بودند خوب بودند، اگر عده

  كنيم.
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ماييد كه اينها تقريباً به پـنج  شود ملاحظه بفراست، از آيه صد شروع مي »توبه«شما آياتي كه در سوره مباركه  

 و﴿، اين يك گروه؛ السابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين﴾ و﴿اين است كه  »توبه«گروه تقسيم شدند. آيه صد سوره 

سوره مطرح بود  كه قبلاً در همين» واو«اين سه گروه. يك  ،و الَّذين اتبعوهم بِإِحسان﴾﴿اين دو گروه؛  ،الْأَنصارِ﴾

 الَّذين﴾ و﴿» واو«پيش آمد، براي  ﴾و الَّذين يكْنِزونَ﴿» واو«اي كه براي همان حادثه ١﴾و الَّذين يكْنِزونَ﴿» واو«

﴾يننخورده است. اينكـه  هم دست» واو«دست بخورد، اين » واو«طوري كه نگذاشتند آن هم پيش آمد و همان الَّذ

هـاي تـاريخي اسـت. ايـن     زياد ظاهراً ناظر به همين قصه» واو«كم است، نه يك » ووا«گويند فلان چيز نه يك مي

خواست مبتلا بشود كه محافظان قرآن حفظ مي ﴾و الَّذين يكْنِزونَ﴿» واو«هم به سرنوشت همان  الَّذين﴾ و﴿» واو«

  كردند.

﴿﴾انسم بِإِحوهعبات ينالَّذ اللّ﴿اين سه گروه،  و يضـا  رهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَع و هنوا عضر و مهنع ه

﴾يمظالْع زالْفَو كاً ذلدا أَبيهف يندالخ ارهاين سه گروه؛ بعد فرمود: الْأَن ،﴿و  نم قُونَ وافنابِ مرالْأَع نلَكُم موح نمم

اينـها كـه    ٢؛ا علَي النفَاقِ لاَتعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَي عذَابٍ عظيمٍ﴾أَهلِ الْمدينة مردو

من أَهـلِ الْمدينـة    و﴿بردند. متمرد شدند، جزء همين گروهي بودند كه در مدينه به سر مي مردوا علَي النفَاقِ﴾﴿

رفَاقِ﴾ملَي النوا عد« ؛درريد و مارد؛ يعنی »مد است. ممارد براي اينكه او متمر ي كرد. شيطاند كرد, تعص؛ يعنی تمر

اينها در مهاجرين بودنـد, در انصـار بودنـد, در     ومن أَهلِ الْمدينة مردوا علَي النفَاقِ﴾﴿متمرد و سركش. فرمود: 

باشد. در بين  اتبعوهم بِإِحسان﴾﴿باشد,  رضي اللّه عنهم و رضوا عنه﴾﴿ن شرط را نداشتند كه تابعين بودند؛ اما آ

ممن حولَكُم من الْأَعرابِ منافقُونَ و من  و﴿پس  .مردوا علَي النفَاقِ﴾﴿اينها بودند حالا يا از اول ناسالم بودند يا 

                                                
  .٣٤سوره توبه، آيه .١ 
  .١٠١سوره توبه، آيه .٢ 
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لِ الْمفَاقِ﴾أَهلَي النوا عدرم ةيناين  ،د﴿فَاقِ﴾ ولَي النوا عدرم ةيندلِ الْمأَه نص همان اسـت كـه فرمـود:     ممخص

﴿﴾هِمإِلَي راجه نونَ مبحكنـد،  كه محلّ بحث است، از مردم مدينه به نيكي ياد مـي  »حشر«گرچه در آيه سوره  ؛ي

چنين نيست كه همـه مـردان مـدني    ؛ اما همين آيه مخصص آاست. اينونَ من هاجر إِلَيهِم﴾يحب﴿فرمايد اينها مي

﴿﴾هِمإِلَي راجه نونَ مبحباشد، بلكه فرمود:  ي﴿م  وهذِّبعنس مهلَمعن نحن مهلَمعفَاقِ لاَتلَي النوا عدرم ةيندلِ الْمأَه نم

ريمٍ﴾مظذَابٍ عونَ إِلَي عدري نِ ثُميچرا عذاب اينها دوباره است؛ براي اينكه كارشكني اينها دو چندان بـود، در  ت .

  شديدترين وضعي كه اسلام نياز به كمك داشت، اينها كارشكني كردند.

 ١٠٢گروه است كه در آيـه  پس مهاجرين بود, انصار بود, تابعين بود, منافقين بود, گروه ديگر هم كه پنجمين  

ه آخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً عسي اللّه أَن يتوب علَيهِم إِنَّ اللّ و﴿ياد شد اين است: 

﴾يمحر لَطُـوا  ﴿كـه  هستند, يك عده صد درصد بد هستند, گروهي هستند  يك عده که صد درصد خوب .غَفُورخ

مخلوط كردند بعضي از آا كارهاي ناصالح, بعضي از كارهاي آـا معصـيت و طـالح     عملاً صالحاً و آخر سيئاً﴾

رضي اللّه ﴿هاي وارسته بودند. آا كه چنين نيست كه ما بگوييم هر چه در گذشته تاريخ بود انساناست، پس اين

﴾هنوا عضر و مهنا طلب مغفرت مي بودند سالم عكنيم و همين دعا و همين جمله را هم چـه  هستند، ما هم براي آ

ربنا اغْفر لَنا و لإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان و لاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً ﴿خوانيم كه در قنوت, چه در غير قنوت مي

اما اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است. شما شك داريـد كـه    ؛ربنا إِنك رؤوف رحيم﴾للَّذين آمنوا 

آمـده اينـها را    »توبه«سوره  ١٠٢فلان شخص جزء اين گروه هست يا جزء اين گروه نيست، با اينكه آيه صد تا 

چنين نيست كه هر گفته؛ پس اين ملاً صالحاً و آخر سيئاً﴾خلَطُوا ع﴿كرده،  مردوا علَي النفَاقِ﴾﴿پنج قسم كرده 

را زيارت كرد و جزء اصحاب بـود وارسـته باشـد. از آن     (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كس در گذشته رسول خدا
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رتداد, ارتداد ولايـي اسـت؛   كه البته اين ا ١»ارتد الناس بعد النبِي«طرف هم در طُرق ما هم فراوان آمده است كه 

  ، نه ارتداد مصطلح فقهي باشد كه حكم فقهي هم به همراه داشته باشد.»ارتدوا عن الولاية«يعنی 

﴿﴾مهدعن باءُوا مج ينالَّذ همه اينها عطف بر آن مهاجرين است؛ يعنی و ،﴿﴾اجِرِينهاءِ الْملْفُقَرفقرايي كه از  ل

و الَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ﴿آيند. درباره اين كلمه از انصار هستند, فقرايي كه بعداً ميمهاجرين و فقرايي كه 

﴾انا بِالْإِيمقُونبس ينا الَّذانِنوإِخل ا ولَن را اغْفنبا﴾ ﴿و آن اين است كه اين  ٢مطرح كرد طبرياحتمالي  رقُونـبدر  س

فرمود که انصار زمينه و زمين ايمـان را قبـل از هجـرت     باشد. ين تبوءُوا الدار و الْإِيمانَ من قَبلهِم﴾و الَّذ﴿مقابل 

مهاجرين فراهم كردند؛ پس قبل از اينكه مهاجرين بيايند، انصار در مدينه، زمينه ايمان و زمين زنـدگي مؤمنـان را   

و الَّـذين  ﴿گاه ايـن  ؛ يعنی قبل المهاجرين. آنبوءُوا الدار و الْإِيمانَ من قَبلهِم﴾و الَّذين ت﴿فراهم كردند. لذا فرمود: 

؛ يعنی مهاجريني كه بعداً آمدند و گفتند خدايا! آايي كه قبل از ما اين زمينـه را فـراهم كردنـد، آـا را     جاءُوا﴾

اما اين حرف تام نيست، دليـل   ؛سبقُونا﴾﴿گويند آا اينها مي ،م﴾من قَبلهِ﴿شود آا مي سبقُونا﴾﴿بيامرزد! كه 

  شود.تامي بر اين حصر نيست البته آا را هم شامل مي

آن روايات را  نور الثقلينبقيه بحث را بايد با آن چند روايتي كه در مسئله ايثار مانده بود بخوانيم كه اين تفسير 

ذكر كرد و آن جريان امام صادق(سلام االله عليـه) را كـه در    ثرونَ علَي أَنفُسِهِم﴾يؤ و﴿نقل كرد و مصداقي براي 

خوانيم، همه عبارت ها ميهم نقل كردند كه ما اجمالي از اين عبارت »قنِي شح نفْسِي«كرد: هنگام طواف عرض مي

 يؤثرونَ علَي أَنفُسِـهِم﴾  و﴿ذيل همين آيه نور الثقلين كه در تفسير  ٥٨رسيم بخوانيم. روايت را مبسوطاً ديگر نمي

                                                
  .٦الإختصاص، النص، ص .١ 
  .٣٠، ص٢٨جامع البيان فى تفسير القرآن، ج .٢ 
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گويد كه من از امام صادق(سلام مي» عثْمانَ بنِ عيسى عن سماعةَ«كند، نقل مي ٤كافيآن است كه از  ٣كند،نقل مي

ءٌ و قُوت يومه علَى من لَيس عنده شي لَيس عنده إِلَّا قُوت يومه أَ يعطف من عنده«االله عليه) سؤال كردم مردي كه 

 ـ بـه  » ذي لَـا يلَـام علَيـه؟   يعطف من عنده قُوت شهرٍ علَى من دونه، و السنةُ علَى نحوِ ذَلك، أَم ذَلك كُلُّه الْكَفَاف الَّ

ا خوراك ماه يا خوراك سال خود را دارد بايد حتمـاً  كسي كه خوراك يك روز خودرا دارد ي :حضرت عرض كردم

 به كسي بدهد كه ندارد يا اينها جزء كفاف است و از بحث ايثار بيرون است؟ 

حضرت فرمود اينجا دو امر است: يكي وجوب, يكي فضيلت. درباره وجوب, هر كسي عائلـه خـود را بايـد    

حفظ كند؛ اما افضل آن است كه ايثار كند. حكـم نـدبي   حفظ كند، مكلّف است خود را حفظ كند و عائله خود را 

گويد كـه مـن از امـام    دراج مي بن كند. بعد به دنبال آن، جميلغير از حكم وجوبي است، اين را حضرت ذكر مي

 ٦ب بودروايت همين با ٥٤و نظير روايتي كه به عنوان  ٥»خياركُم سمحاؤكُم«صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمود: 

  كنند.نقل شد بازگو مي ٧خصالو از 

روايت ديگري كه از امام هفتم(سلام االله عليه) نقل شده است اين است كه مـردي بـه حضـرت عـرض كـرد:      

رمـود  من عرض كردم: مرا وصيت كـن، ف  ;»ثُم سكَت فَشكَوت إِلَيه قلَّةَ ذَات يدي آمرك بِتقْوى اللَّهأَوصنِي قَالَ: «

و قُلْت: و اللَّه لَقَد عرِيت «من مساعد نيست.  باتقوا باش! بعد ساكت شد من به حضرت عرض كردم كه وضع مالي

م و ؛ من از تنگدستي به جايي رسيدم كه برهنه ماند»حتى بلَغَ من عريِي أَنَّ أَبا فُلَان نزع ثَوبينِ كَانا علَيه، فَكَسانِيهِما

و  قُلْت: أَتصدق ما وصلَنِي بِهصم و تصدق، «حضرت فرمود:  ;فلان شخص دو لباس را از برِ خود كَند و به من داد
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استحبابي است اينها پيداست كه امر  ٨.»تصدق مما رزقَك اللَّه و لَو آثَرت علَى نفْسِك إِخوانِي و إِنْ كَانَ قَليلًا؟ قَالَ:

در شرح همين هم آن مسئله اينكه در فلان  ؛يؤثرونَ علَي أَنفُسِهِم﴾ و﴿و پيداست كه در شرايط سخت است. اين 

هم اين قصه نقل شده است هم قصصـي   ٩جنگ مجروحي آب به او دادند نخورد به ديگري داد تا آن مجروح هفتم؛

  مشابه اين هست.

جهد الْمقـلِّ أَ  قَالَ:  أَي الصدقَة أَفْضلُ؟«كند كه سؤال مي» حدهما(عليهما السلام)بصير عن أأبي«روايت شصتم 

؛ يعنی انسان در »ترى هاهنا فَضل ﴾أَنفُسِهِم و لَو كانَ بِهِم خصاصةٌ و يؤثرونَ على﴿ما سمعت قَولَ اللَّه عز و جلَّ 

  ١٠را بر خود ايثار كند. حال تنگدستي ديگري

گويد سفيان ثوري اين است كه مي ٦١روايت  ١١است. ٦١روايت  ,دهدروايتي كه اين همه روايات را شرح مي

ديد حضرت يك لباس تميز و خوبي در بركـرده اسـت؛ لبـاس نـازكي گويـا       ,بر امام صادق(عليه السلام) وارد شد

چرا ايـن   ;»إِنَّ هذَا اللِّباس لَيس من لباسك«به او گفت كه  پوست ظريف تخم مرغ كه سفيد و شفاف و نازك است،

؛ يعنی گوش بـده آنچـه مـن    »اسمع مني و عِ ما أَقُولُ لَك«لباس را در بركردي؟ حضرت به سفيان ثوري فرمود: 

اين حرف هم خير  ;»لسنة و الْحق و لَم تمت علَى بِدعةفَإِنه خير لَك عاجِلًا و آجِلًا، إِنْ أَنت ميت علَى ا«گويم! مي

صلَّى اللَّه علَيه و آلـه و  (أُخبِرك أَنَّ رسولَ اللَّه«اگر با ايمان بميري.  ,هم خير آخرت را براي تو ,دنيا را در بردارد

لَّمرٍ )سقْفم انمي زبرد. مان تنگدستي و گراني و قحطي به سر ميرسول خدا در يك ز ;»كَانَ ف»   لَـتـا إِذَا أَقْبفَأَم

ها لَا كُفَّاروهملسم ا، وقُوهافنا لَا موهنمؤم ا، وهارا لَا فُجهاررا أَبهلأَه قا فَأَحيناگر وضع توده مردم خوب شد  ;»االد

                                                
  .٧٢٨، ص٥تفسير نور الثقلين، ج .٨ 
  . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟٩ 
  .٢٨٨و  ٧٢٨، ص٥تفسير نور الثقلين، ج .١٠ 
  .٢٩٠ـ  ٢٨٨، ٥تفسير نور الثقلين، ج .١١ 



 
 

 ١٦   ١١ ، جلسه»حشر«سوره تفسير  

فَو اللَّه إِننِي لَمع ما ترى ما أَتى علَي مذْ عقَلْـت   فَما أَنكَرت يا ثَورِي«ارد. ها عيب نـد گونه از لباسپوشيدن اين

هتعضعاً إِلَّا وضوم هعنِي أَنْ أَضرأَم قي حالي مف لَّهل اءٌ وسلَا م و احببـيني مـن لباسـي در    ؛ فرمود اينكه مي» ص

هـيچ صـبح و    ,از دوران كـودكي  ,يان بدان! تا آن وقتي كه من خودم را شناختم نه؛ يعنی مكلّف شـدم سف ,بركردم

مگر اينكه مـن حـق را بـه جـاي آن ادا      ,شامي بر من نگذشت كه حق مالي از خدا يا خلق خدا بر ذمه من باشد

ت صباح و لَا مساءٌ و للَّه في مالي حق أَمرنِي ما أَتى علَي مذْ عقَلْ« ;كردم، پوشيدن حلال محض هم كه عيبي ندارد

هتعضعاً إِلَّا وضوم هعپوشيدند براي اينكه بگويند اين حرام نيست حـلال  چنين را ميهاي اين. گاهي لباس»أَنْ أَض

طوري كه رسـول  ارد؛ هماناو يك حساب ديگري د ,است؛ اما اگر كسي مسئوليتي را قبول كرد و امام مسلمين شد

بود و به سمت امامت رسيد، » اليدمبسوط «اگر » امام المسلمين« ,خصائصي دارد (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خدا

او يك وظيفه ديگري دارد كه در بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) است كه خداي سبحان لازم كرده اسـت  

و آن يك حساب ديگري دارد. اگر كسي  ترين مردم زندگي كنندترين و مستضعفومبر ائمه مسلمين كه در حد محر

كند؛ مثل حضرت امير، نه مثل امام صادق(سلام االله عليه) كه به مقام امامت بالفعل رسيد كه دارد مردم را اداره مي

د و يدعو الناس أَنْ يكُونوا معهم علَى مثْلِ الَّذي و أَتاه قَوم ممن يظْهِر الزه«بايد با زهد زهدفروشان مبارزه كند. 

فقَشالت نم هلَيع مكردند و در برابر ائمه(عليهم السلام) راهي بـاز  بعضي از اينهايي كه خيلي ساده زندگي مي ;»ه

هست كه به كافي آمدند. مشابه اين در نزد امام صادق(سلام االله عليه)  ,كردند و مردم را به سمت خود دعوت كردند

گوييـد  خود را اقامه كنيد ببينيم چه مـي  امام باقر(سلام االله عليه) احتجاج كردند حضرت به آا فرمود كه شما ادلّه

خـود   كند. حضرت فرمود: ادلهآا گفتند كه ادله ما از قرآن كريم است كه ما را به ساده زيستن و زهد دعوت مي

بدهيد براي اينكه ترين چيزي كه بايد اتباع بشود قرآن كريم اسـت؛ آـا گفتنـد كـه خـدا در قـرآن از       را ارائه 
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يؤثرونَ علَي أَنفُسِهِم و لَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ و من يوق  و﴿ :خبر داد (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اصحاب پيامبر

يطْعمونَ الطَّعام علَي حبه مسـكيناً و يتيمـاً و    و﴿«در جاي ديگر هم فرمود:  ,﴾مفْلحونَشح نفْسِه فَأُولئك هم الْ

كنيم؛ غافل از اينكه هر دو آيه درباره اهل بيت است كـه  به همين دو آيه اكتفا مي ١٣;»فَنحن نكْتفي بِهذَا ١٢أَسيراً﴾

يد حتي ابوهريره هم نقل كرد كه آن مردي را كه آمد و كسي او را به مهمـاني  هم ملاحظه فرمود يؤثرونَ﴾ و﴿آن 

  برد. حضرت امير(سلام االله عليه) بود.

ن أَمـوالهِم  الناس بِالْخروجِ مفَقَالَ رجلٌ من الْجلَساءِ: إِنا رأَيناكُم تزهدونَ في الْأَطْعمة الطَّيبة و مع ذَلك تأْمرونَ «

اينها را دستگاه عباسيان تراشيدند تا در برابر امام صادق(سلام االله عليه) بايستند. صريحاً به  ;»حتى تمتعوا أَنتم منها

گوييد دسـت از  از طرفي هم به مردم مي ,خوريدگويد كه شما از طرفي ظاهراً غذاي چرب و نرم نميامام معصوم مي

دعـوا  : )علَيه السلَام(فَقَالَ لَه أَبو عبد اللَّه«رداريد به ما بدهيد كه مردم مال خود را بگيرند به شما بدهند. مال خود ب

فَرا النهونِي أَيبِرأَخ ،بِه فَعتنا لَا يم كُمناين چيزهايي كه نافع نيست رها كنيد! به من بگوييـد شمـا از ناسـخ و     ;»ع

وخ, محكم و متشابه, عام و خاص, مطلق و مقيد قرآن با خبر هستيد يا نه؟ و همچنين از اين علومي كه مربوط منس

در روايات هم هست از ناسخ و منسوخ, محكم و متشابه, مطلق و مقيد, عام و خـاص روايـات بـا     ,به قرآن است

منسوخه و محكَمه من متشابِهِه، الَّذي في مثْله ضلَّ من ضلَّ و أَ لَكُم علْم بِناسخِ الْقُرآن من «خبر هستيد يا نه؟ 

فَقَالَ «دانيم. آن را نمی گذاريم همهها را مي، گفتند بعضي»فَقَالُوا: أَو بعضه فَأَما كُلُّه فَلَا هلَك من هلَك من هذه الْأُمة؟

 :ملَهنه نفَمميتبينيد.دانيد آسيب ميدانيد بعضي از اين امور را نميچون بعضي از اين امور را مي »ا أُت  
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 »ولِ اللَّهسيثُ رادأَح ككَذَل و)هآل و هلَيع لَّى اللَّهلَّم) صس احاديث آن هم محكم و متشابه دارد، خلاصـه   »و

م م منِ أَخبارِ اللَّه عز و جلَّ إِيانا في كتابِه عنِ الْقَومِ الَّذين أَخبر عنهم بِحسنِ فعالهِفَأَما ما ذَكَرت«مجتهد كه نيستيد. 

هنوا عهوا نكُوني لَم زاً، وائاحاً جبكَانَ م كردند كردند كار حرام ميبراي ايشان حرام نبود كه حالا اگر ايثار نمي ;»فَقَد

هيچ كدام اينها در خانه نبردند، آن مرد گرسنه را هيچ  ,براي اينكه اين همه مهاجرين و انصاري كه شما قائل هستيد

شام كه آا شام داشتند بالأخره بي همه ,شود حكم استحبابي استكدام نبردند. پس همه معصيت كردند؟ معلوم مي

بر اساس  »و لَم يكُونوا نهوا عنه و ثَوابهم منه علَى اللَّه عز و جلَّ«نبرد  خود نخوابيدند كه هيچ كدام اين را در خانه

بارك نَ نهي اللَّه تو ذَلك أَنَّ اللَّه جلَّ و تقَدس أَمر بِخلَاف ما عملُوا بِه، فَصار أَمره ناسخاً لفعلهِم، و كَا«تفضل است. 

هِمالاتيع و فُسِهِموا بِأَنرضلَا ي كَيظَراً لن و نِينمؤلْمل هنةً ممحالَى رعت ي كرد كه مبادا اسراف كنيد,  ;»و در قرآن

النفقه نيست مستحب است, پذيرايي اهل بيت واجـب  هاي خود فشار بياوريد پذيرايي كسي كه واجبمبادا به بچه

وقـت بـر شمـا    آن ,; شما واجبي را فداي مستحب نكنيد. البته اگر او در شرف هلاكت است و هيچ كس نـدارد است

خوران شما فرزندان صغير هسـتند, پـيران و سـالمندان نـاتوان هسـتند كـه       در حالي كه در بين نان ;شودواجب مي

شـود.  ن ايثار كند و خودش بماند هلاك ميتوانند با گرسنگي سر كنند و اگر كسي با رقيب خود با يك قرص نانمي

»ند صٍ أَوقُر سمخ أَو اترمت سمخ :لَّمس و هآل و هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر ثَم نا فَمكُهلمي ماهرد أَو انِير

لُها فَأَفْضهيضمأَنْ ي رِيدي وه انُ وسلَى الْإِنثَةُ عالثَّال ثُم ،هاليع و فْسِهلَى نةُ عالثَّانِي ثُم ،هيداللَى وانُ عسالْإِن فَقَها أَنا م

بِيلِ اللَّهي سةُ فسامالْخ اءِ، ثُمالْفُقَر انِهلَى جِيرةُ عابِعالر اءِ، ثُمالْفُقَر هتابقَر«. 

فرمود: كسي پنج درهم يا پنج دينـار   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)شنيديد يا نشنيديد؟ پيامبرشما اين روايت را 

يا پنج قرص نان دارد، اول پدر و مادر, بعد خود, بعد فرزندان خود, بعد همسايه خود بعد به آن ارحام فقير خود، 
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حين أَعتق عند «كه رسول خدا به انصاري  بعد اگر اضافه آمد فقراي دور دست بدهد. و از طرفي هم اين را شنيديد

ارغص لَادأَو لَه و مهرغَي كلمي كُني لَم يقِ وقالر نةً متس ةً أَوسمخ هتوفرمود:» م » كُمكْترا تم هرونِي أَممتلَمأَع لَو

ينملسالْم عم وهنفدفرزندان خردسالي را گذاشته، هيچ مالي براي اينها  ,د كسي رفته بيجا ايثار كنداين هم شنيدي »ت

نگذاشته، هر چه داشت در راه خدا صدقه داد و اين فرزندان خردسال را سربار جامعه کرد. حضرت فرمـود اگـر   

يص است كه به جاي تشخقدر كمگذاشتم اين را در قبرستان مسلمين دفن كنيد، كسي كه اين گفتيد من نميقبلاً مي

  رسد.به فقراي دور دست مي ,اينكه فرزندان خود را فقير بار نياورد

ثُم هذَا ما نطَق بِه الْكتاب «گاه فرمود چه خوب است؛ حالا اينكه روايات بود از آيات قرآن استدلال كنيم: آن

اللَّه نوضاً مفْرم هنياً عهن و ،كُملقَواً لديمِ ركزِيزِ الْحفرمود:  ,يك :كند اين است. آياتي كه حضرت استدلال مي»الْع

أَ فَلَا ترونَ أَنَّ اللَّه «اين جزء آيات محكم است.  ١٤﴾و الَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا و لَم يقْتروا و كَانَ بين ذلك قَواماً﴿

گويد نه, هر چه داري نده، بين گوييد هر چه داريد بدهيد خدا ميشما مي ;»غَير ما أَراكُم تدعونَقَالَ  تبارك و تعالَى

داند براي اينکـه  كنيد قرآن آن را اسراف ميو آن كاري كه شما مي ﴾كَانَ بين ذلك قَواماً و﴿اسراف و تقتير باش. 

يحـب   إِنـه لاَ ﴿و در آيات ديگر هم فرمود:  ﴾وا و لَم يقْتروا و كَانَ بين ذلك قَواماًو الَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُ﴿

﴾ينرِفسلاَ﴿آن در اينجا مشخص شد كـبراي آن در مـوارد ديگـر كـه      براي اينكه اسراف صغراي ١٥;الْم   ـبحي

﴾ينرِفسبـراي   ,شـود اسـراف  ود و عائله را فقير نگه بدارد مي؛ يعنی اگر كسي هر چه دارد به ديگري بدهد خالْم

 .﴾الَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا و لَم يقْتروا و كَانَ بين ذلك قَواماً﴿اينكه فرمود: 

                                                
  .٦٧سوره فرقان، آيه .١٤ 
  ١٤١. سوره انعام, آيه١٥ 
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رسيده است كه گروهي از امت هستند كه دعاي آنـان مسـتجاب    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)و از رسول خدا

كند براي كند و كسي كه بيكار است و دعا ميو يكي از همين كسي كه عليه پدر و مادر و امثال ذلك دعا مي نيست

رب « :گويـد طلب رزق و كسي كه به مقدار ميسور خدا به او داد و او هر چه داشـت بـه ديگـري داد، بعـد مـي     

كند ايـن  ات ديگري كه دارد به آن استناد ميهاي آياين گروه دعاي آا مستجاب نيست. در خلال بحث »ارزقْنِي

لاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَي عنقك ﴿فرمود:  )»صلَّى اللَّه علَيه و آله و سلَّم(فَأَدب اللَّه عز و جلَّ نبِيه« :است كه فرمود

لُوماً مم دقْعفَت طسا كُلَّ الْبطْهسبلاَ ت وراً﴾وسيك شرح مبسوطي دارد كـه   ,پس اين بين اسراف و بين تفريط ١٦.ح

  فرماييد.ملاحظه مي

صلَّى (كَانَ رسولُ اللَّه«اما آنچه كه مربوط به بخل است اين است كه از امام باقر(سلام االله عليه) رسيده است: 

 هآل و هلَيع لَّم) اللَّهلِو سخالْب نذُ موعتا يي معا؟ فَقَالَ: ناحٍ وبي كُلِّ صف دمحا ملِ  بخالْب نم ذُ بِاللَّهوعتن نحن اءٍ، وسم

شح همان بخل است. يكي از چيزهايي كه رسول االله هر  ١٧»لقَولِ اللَّه: و من يوق شح نفْسِه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ

  همين شح و بخل است. ,بردهاي مناسب از او به خدا پناه ميرصتروز يا در ف

لَا يجتمع الشح و الْإِيمانُ في قَلْبِ رجلٍ مسلمٍ، و لَا «كند اين است كه نقل ميمجمع روايت ديگري كه ايشان از 

فوي جف منهانُ جخد و بِيلِ اللَّهي سف ارغُب عمتجم يلسلٍ مجشوند: بخل و دو چيز است كه با هم جمع نمي ١٨;»ر

شوند. آن کسی كـه بـه جبهـه رفتـه بـود ـ        هم يكجا جمع نمي ,شوند, غبار جبهه جنگ با دود جهنمايمان جمع نمي

  شاءاالله ـ از دود جهنم محفوظ است.ان

                                                
  .٢٩. سوره إسراء، آيه١٦ 
  .٢٩١و  ٢٩٠، ص٥تفسير نور الثقلين، ج. ١٧ 
  .٢٩١، ص٥تفسير نور الثقلين، ج. ١٨ 
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يد آنچه كه درباره امـام صادق(سـلام االله   فرمايچندتا روايت است مربوط به شح و بخل كه آا را ملاحظه مي

و غير از اين هـم   »اللَّهم قنِي شح نفْسِي«گفت: عليه) است اين است كه حضرت در موقع طواف اين جمله را مي

گويد من امام صادق(سلام االله عليه) را ديـدم  ابراهيم آمده است كه شخصي ميبن گفت. از تفسير علي چيزي نمي

»طُوفقُولُ:  يي وه احِ وبلِ إِلَى الصلِ اللَّيأَو نفْسِيمن حنِي شق مخواهد گاهي انسان در اين مترل هست و مي ;»اللَّه

مـن  » عاءِ؟فَقُلْت: جعلْت فداك ما سمعتك تدعو بِغيـرِ هـذَا الـد    اللَّهم قنِي شح نفْسِي«از اين خطر نجات پيدا كند. 

مـن از   ;»ءٍ أَشد من الـنفْسِ و أَي شي«نشنيدم در تمام اين شب به غير از اين جمله دعايي بكني, حضرت فرمود: 

من يوق شح نفْسِـه  : ﴿إِنَّ اللَّه يقُولُ«كردم. شح نفس هم از بدترين چيزهاست بدترين دشمن داشتم نجات پيدا مي

مه كونَ فَأُولئحفْلاست. »حشر«ديگر روايتي است كه بعد ناظر به آيات ديگر سوره  ١.»﴾الْم  

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٩١، ص٥تفسير نور الثقلين، ج. ١ 


